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Examining the interpretive differences between Shiites 
and Sunnis about the legislative verses on marriage
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Abstract
Considering the interpretive differences that exist about the 
"verses of the rules of marriage" in the view of Shiite and 
Sunni commentators, the present article is based on the ques-
tion about the examples of interpretive differences about mar-
riage with a comparative approach. The "verses of the rules 
of marriage" have discussed the legitimacy, prohibitions and 
requirements of marriage, and in each of these issues, there 
are several differences. This research is based on descriptive 
method and data collection is based on library method. The 
findings of this study show that in the discussion of legitimacy, 
Shiite and Sunni commentators differ in the permission of tem-
porary marriage, so that Shiite commentators believe in the 
permission and most Sunnis believe in the impermissibility of 
temporary marriage. In the prohibitions of marriage, views on 
the creation of the womb through illicit intercourse and mar-
riage with women of the Book differ. There is a difference in 
the supplies and functions of marriage, the issues of dowry and 
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its amount, the payment of expenses and alimony, as well as 
the issue of looking, especially looking at a girl with whom he 
intends to marry, and some of the rules of intercourse.
Key words: Verses of the rules of marriage, interpretation, ju-
risprudence, sects
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بررسی اختلافات تفسیری فریقین درباره آیات تشریعی حوزه نکاح

علی غضنفری1
فاطمه اردستانی 2
   زهرا قربانخانی 3

چکیده 
بــا توجه به اختلافات تفســیری که در حوزه آیــات الأحكام نكاح در دیدگاه 
فریقین وجود دارد، مقاله‏ی پیش رو بر اســاس پرســش پیرامون مصادیق 
اختلافات تفسیری در حوزه‏ی مذكور با رویكرد تطبیقی سامان یافته است. 
آیــات الأحکام نکاح حول محورهای مشــروعیت، محرمات و لوازم و توابع 
آن احصاء می‏شوند و در هر یک از محورها و موضوعات مذکور، اختلافات 
متعددی نیز قابل دستیابی است. این پژوهش مبتنی بر روش توصیفی- 
تحلیلــی بــوده و گردآوری اطلاعــات، بر اســاس روش كتابخانه‏ای صورت 
گرفته اســت. یافته‏های پژوهش نشــان می‏دهد که در بحث مشــروعیت، 
فریقیــن در جــواز ازدواج موقــت اختــاف دارند، به طوری كــه امامیه قائل 
به جواز و معظم اهل ســنت قائل به عدم جواز آن می‏باشند. در محرمات 
نکاح، دیدگاه‏های مربوط به ایجاد رحم از طریق وطی نامشــروع و ازدواج 
با زنان اهل کتاب متفاوت است و در لوازم و توابع نکاح، مباحث مهریه و 
مقــدار آن، پرداخــت متاع و نفقه و همچنین موضوع نــگاه، خصوصاً نگاه 

به مخطوبه و برخی از احکام وطی، اختلافی است.
کلیدی: آیات الأحکام، نکاح، تفسیر، فقه، فریقین، تطبیقی. واژگان 
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مقدمه
تفســیر آیــات الأحــكام از نوع تفاســیر موضوعــی و اجتهادی اســت و مبانی فقهی و 
رویكرد مذهبی مفسر در استفاده از منابع اجتهاد یعنی سنت، اجماع، عقل و ... در 
كنار توجه به شأن نزول، مفردات، سیاق آیات و ... در آن تأثیرگذار است. بنابراین 
محلی برای تضارب آراء تفسیری- فقهی به شمار می‏رود. بررسی تطبیقی می‏تواند، 
جایگاه‏هــای اختلافی را نمایان ســازد. مســئله‏ای كه در این‏جا وجــود دارد، امكان 
بروز اختلافات تفســیری در تفاســیر فریقین اســت؛ که مقصود از فریقین در نوشــتار 
حاضــر، صرفــا مذهب امامیه از شــیعه و چهار مذهب رســمی اهل ســنت اســت. در 
نتیجه‌ی این بررسی می‏توان، با تحلیل علل اختلاف به حل یا پذیرش اختلافات 
منتهــی شــده رســید و بدیــن وســیله، بــه تقریــب مذاهــب اســامی کمک نمــود. در 
نتیجه، بررســی اختلافات تفســیری آیات تشریعی نكاح ضرورت می‏یابد. مجموعه 
آیات تشریعی نكاح در سه عنوان مشروعیت، محرمات و لوازم نكاح قابل پیگیری 
هســتند و تحقیق حاضر، صرفاً آیات مشــتمل بر اختلافات اعم از جزئی و كلی را بر 

اساس روش توصیفی- تحلیلی مورد تبیین و بررسی قرار داده است.

1- تعریف مفاهیم
اســت  بــه معنــای عقــد  یــا  آمیــزش  بــه معنــای  لغــت  در  »نکــح«  مــاده  از  نــکاح 
)جوهــری،1407: 413/1؛ موصلــی، 1364: 114/1(. نــکاح قــرارداد و اعتباری اســت كه 
ریشــه در زمان نخســتین انسان‏ها داشــته و عامل طبیعی تداوم نسل آدمی است. 
ایــن اعتبار از ســوی ادیــان الهی مورد پذیرش و ترغیب قــرار گرفته، جز آنك‏ه دین 
كم بر آن صحه گزارده و برخی را رد نموده و احكام  در بسیاری از موارد بر احكام حا
كم بر نكاح  و قوانیــن دیگری را برای آن تشــریع نموده اســت. مجموعــه قوانین حا
در اســام، از متــن قــرآن كریم با عنــوان آیات الأحكام نكاح قابل دریافت اســت كه 
جزئیــات آن در ســنت نبوی؟ص؟تبییــن شــده اســت. »آیــات« جمع »آیــه« به معنی 
علامت و نشانه‏ی آشکار است که فقراتی از قرآن کریم می‏باشد. همچنین کلمه‏ی 
»احکام« جمع »حکم« و به معنای قضاء، منع و ... بوده که انشاء یک امر تکلیفی 
ع اســت، به طــوری که اقتضاء یــا رخصت در انجــام یا ترک  یــا وضعی از ســوی شــار
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آن داشــته و یا اثری بر آن مترتب باشــد )ابن منظور، 1405: 162/14؛ رازی، 1404: 2/ 
9؛ فاروقــی، 1991: 1/ 22؛ قلعجــی، 1408: 184( و مقصــود از »آیــات الأحکام«، آیاتی 
كر میبدی،  هستند که فقهاء آن‏ها را برای استنباط حکم شرعی به کار می‏گیرند )فا
1386: 28-27( و علمــاء اســامی در مذاهــب مختلــف امامیه و اهل ســنت با كمك 

روایات به تفسیر آن‏ها پرداخته‏اند. 

2- اختلافات تفسیری در آیات نكاح
در بخــش اول، بــه اختلافات آراء مفســرین فریقین در تفاسیرشــان در باب مســئله 
نکاح، ذیل آیات مورد بحث، پرداخته می‏شود. این اختلافات در مشروعیت حکم 
متعــه، تعییــن مصادیق محرمــات نکاح و مباحــث حول متعلقات نکاح، مشــاهده 

می‏گردد. در ادامه به تفصیل به این اختلاف آراء تفسیری پرداخته خواهد شد.

2-1- اختلاف در مشروعیت
ع اسلام نبوده و از جانب دین اسلام وضع نشده  نکاح، پدیده‏ای جدید در حوزه شر
اســت، بلکــه بــا نقش نظارتی و وضــع موانع و قوانیــن جدید، این عنــوان را امضا و 
بــرای آن چارچوبــی تعییــن نموده اســت. آیات دال بر مشــروعیت نــکاح، امضاء و 
ع می‏باشــند.  تأییــد فعــل جاری در عرف با رعایت حدود تعیین شــده از جانب شــر
مهم‏تریــن موضــع اختــاف میان فریقیــن در مجموع آیات تشــریعی نکاح، مســئله 
ازدواج موقت اســت که از این آیه‏ قابل دریافت اســت: }فَمَا اسْــتَمْتَعْتُْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُهُنَّ 
أُجُورَهُــنَّ فَرِیَضةً{ )نســاء/24(؛ پس چنانچه از آنها بهره‏مند شــوید آن مهر معیّن كه 

حق آنهاست به آنان بپردازید.«
 امامیــه و جمهــور اهل ســنت قائل بــه نزول این آیه در تشــریع و جــواز ازدواج موقت 
یــا متعــه هســتند. البتــه قــول مخالف نیــز در اهل ســنت وجــود دارد و حکــم آن را بر 
طبــق برخی روایات منقول از برخی صحابه منســوخ می‏داننــد. از »ابن عباس« نقل 
شــده کــه متعه از صدر اســام بــوده و آیه فــوق به این صورت قرائت میشــده اســت: 
}فَمَا اسْــتَمْتَعْتُْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیَضةً إلی أجل مســمی{1؛ این قرائت با نقل‌های 
متعدد و با مضامین واحد در بســیاری از کتب تفســیری فریقین وجود دارد )طبری، 
1412: 9/5؛ دمشــقی، 1419: 2/ 226؛ ســیوطی، بی‏تا: 140/2؛ عیاشــی، 1380: 1/ 234(. 
اختــاف اساســی مربــوط به تداوم حکم آیه اســت که امامیه حکم جــواز را همچنان 
جاری دانســته، ولی اهل ســنت معتقدند که حکم متعه و آیه آن نسخ گردیده است. 

ح و توضیح جمله قبل آورده شــده و از  1. عبارت »إلی أجل مُســمی« از نوع تفاســیر مزجی اســت که برای شــر
کرم؟ص؟صادر گردیده است. )عاملی، 1423: 1/ 63-64( رسول ا
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ح شده که دلیل اول؛ عدم دلالت آیه  قول به عدم مشروعیت با دو دلیل عمده مطر
بر تشریع متعه است و از طریق اختصاص دادن آیه به نکاح دائم، تبیین شده است. 

دلیل دوم؛ دلالت آیه بر مشروعیت آن و سپس نسخ حکم آن می‏باشد. 
دلیــل اول: یعنــی اختصاص آیه مذکور به نــکاح دائم از طریق روایات، قرائن لفظی 
و لفظ »اســتمتاع« توجیه می‏شــود. روایات متعددی در کتب فریقین نقل شــده که 
کی از ارتباط تام آیه با نکاح دائم است، اما عموماً دارای اسناد ضعیف می‏باشند  حا

)طبری، 1412: 5/ 9؛ ذهبی،1382: 2/ 565(.
 از طــرف دیگــر، واژه »محصنیــن« بــا مفهــوم ازدواج و عبــارت »غیــر مســافحین« بــا 
ک ســفح و هــدر دادن منی در زنــا و متعه، به عنــوان قرائن لفظی  اســتدلال به اشــترا
آیــه، می‏تواننــد قول به دلالــت آیه بر نکاح دائم را موجّه ‏ســازند )جصــاص،1405: 3/ 
97(. البته این قرائن و دلایل نیز قابل اســتدلال نیســتند، زیرا مراد از احصان در این 
آیه، عفت است نه احصان به معنای ازدواج که موجب ثبوت رجم می‏شود و عبارت 
گر منظور از احصان، تزویج باشد،  »غیر مسافحین« مؤید این معناست، ضمن آن‏که ا
آیــه شــامل ملک یمین نمی‏گــردد، چون احصان تزویج و رجم در آن محقق نیســت؛ 
درحالی‏کــه کلمــه »ما« در }وَ أحِــلَّ لَکُم مَا وَرَواءَ ذَلِکُم{ شــامل نــکاح دائم و ملک 
یمین است و بر فرض تسلیم بر مـــدعای اول، برخی قائل به تحقق احصان با متعه 
نیز می‏باشند )بغوی،1420: 1/ 595؛ ابن جزی، 1416: 1/ 187؛ سیوری، 1419: 2/ 150(.

ل بــه کلمــه »اســتمتاع« بــا معنای لغــوی تلذذ نیز بــه مفهــوم پرداخت کل   اســتدلا
مهریه، در مقابل صرف عقد و تلذذ کلی است که چنین مفهومی صحیح نمی‏باشد 
و کل مهریــه فقــط در صورت وطی کامل اعطاء می‏شــود؛ ضمن آن‏که این لفظ، به 
عنوان لفظ شــرعی در زمان پیامبر؟ص؟ اســتعمال می‏گردید و به متعه عمل می‏شد 
کم نیشابوری، بی‏تا: 2/ 305؛ قمی، 1363: 1/ 136؛  )قرطبی، 1364: 5/ 130-129؛ حا

عاملی، 1423: 1/ 63-64(.
دلیل دوم: در توجیه قول به عدم مشــروعیت با اســتناد به نســخ آیه، از ســه طریق 
اجمــاع، آیــات قرآن و ســنت می‏توان بحث را تبیین نمود. مســئله نســخ مهم‏ترین 
دلیل مخالفین متعه بوده و اثبات آن از طریق سنت، از اهمیت بیشتری برخوردار 
است. با توجه به این‏که از دیدگاه عامه، هم سنت پیامبر؟ص؟ و هم سنت صحابه 
از حجیــت برخــوردار اســت، منظــور از ســنت در این‏جــا، اعــم از روش و دســتورات 

نبوی و صحابی است.
کرم؟ص؟ درباره نسخ آیه متعه و نهی از انجام  روایات متعددی منســوب به رســول ا

آن در کتب حدیثی اهل سنت وجود دارد که از جمله آنها روایت ذیل است:
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»یحیی بن یحیی با واسطه از علی بن ابی‏طالب نقل نموده است: رسول الله؟ص؟ 
در روز خیبــر، از متعــه زنــان و از خــوردن گوشــت حمــار غیــر وحشــی نهــی نمــود.« 

)قشیری نیشابوری، بی‏تا: 6/ 63(
ایــن روایــت، زمــان نهــی از متعــه را در روز خیبر و ســایر روایات این زمــان را در حجة 
الوداع، در جنگ حنین، در جنگ اوطاس و ... بیان نموده‏اند. بررســی این روایات، 
به وضوح نشان می‏دهد که در تعیین زمان نسخ با یکدیگر متعارضند، ضمن آن که 
مهم‏ترین روایت در این باب از حضرت علی؟ع؟ نقل گردیده است که قابل تشکیک 
و طرد می‏باشد، زیرا به اذعان شیعه و اهل سنت، آن حضرت؟ع؟ قائل به نسخ متعه 
نبوده و سیره ایشان و اهل بیت )علیهم السلام( گویای آن است )بحرانی، 1416: 2/ 
59؛ رازی، 41/10:1420(. عــاوه بــر ایشــان، تعــداد زیادی از صحابــه و تابعین از جمله 
»ابن عباس«، »جابر بن عبدالله انصاری«، »معاویه بن ابی سفیان«، »زبیر بن عوام 
قرشی«، »ابی بن کعب انصاری«، »سعید بن جبیر«، »سدی« و... قائل به عدم نسخ 

کرم؟ص؟ بوده‏اند )امینی، 1353: 6/ 193(. متعه، توسط رسول ا
آنچه در دیدگاه نســخ متعه از طریق ســنت از اتقان بیشــتری برخوردار است، نسخ 
آن توسط صحابی، یعنی »عمر بن خطاب« می‏باشد. روایاتی با اسناد متعدد وجود 
دارند که تحریم متعه را منسوب به خلیفه دوم دانسته‏اند و شخص خلیفه هم در 
مواضــع مختلفــی این نســخ را به خود نســبت داده که بارزترین ســخن وی در این 

زمینه، روایت مشهور ذیل است:
سَــاءِ{ دو  لحَجِّ وَ مّتعَةُ النِّ مَــا وَ مُعاقِبٌ عَلَیهمَــا، مُتعَةُ ا مُُ }مُتعَتَــان کَنَتَــا عََ عَهدِ رَسُــولِ الِله أنَا مُحَرِّ
متعــه در زمــان رســول الله بودند كه من آنهــا را حرام نموده و مرتكــب آنها را عقاب 
مــی كنــم، یكی متعــه حج و دیگری متعه زنان.« این روایت به اشــکال متعدد نقل 

شده است )شیبانی، بی‏تا: 3/ 325؛ بخاری، 1401: 158/5(.
کرم؟ص؟ خــود در اواخر عمــر ممنوع کرده   برخــی عقیــده دارنــد که متعــه را پیامبر ا
بــود و منــع خلیفه دوم در واقع اعلام ممنوعیت آن حضرت؟ص؟ بوده اســت. به هر 
صــورت، تحریــم وی به هــر دلیلی که بــوده، از جمله: روحیه ســختگیرانه خلیفه و 
همچنین حمل حکم وی بر یک فرمان موقت حکومتی، دســتور او را اجرا نمودند 
که به مرور زمان در میان اهل ســنت، باعث تبدیل ســیره وی به ســنت ثابت شده 

است و مورد پیروی قرار گرفت )مطهری،1381: 67(.
بنابراین با توجه به آنچه بیان گردید از دیدگاه بزرگان اهل تســنن، متعه به دلائل 
مختلف محکوم به حرمت است، اما از نظر امامیه، مشروع بوده و حکم حلیّت آن 

همواره ادامه دارد.
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2-2- اختلاف در محرمات
منظور از محرمات نکاح در قرآن، عناوینی هســتند که حیطه‏ی حرمت در نکاح را 
ج از آنها، محکوم به جواز می باشند. محرمات  تعیین می‏کنند، بنابراین موارد خار

نکاح در دو عنوان محرمات ناشی از قرابت و غیر قرابت، قابل تبیین هستند. 
محرمات ناشــی از قرابت مســبب از نســب، رضاع و سبب هســتند که از آیات 22 و 23 
اتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ  اتُكُمْ وَبََ َ مَتْ عَلَیْكُمْ أُمَّ سوره‏‏ی نســاء دریافت می‏شــوند: }...حُرِّ
خْتِ وَ... { حرام شــد بر شــما )ازدواج با(  اتُ الُْ خِ وَبََ ــاتُ الَْ اتُكُــمْ وَخَالَتُكُــمْ وَبََ وَعَمَّ
مادران و دختران و خواهران و عمّه‏ها و خاله‏ها و دختران برادر و دختران خواهر و...«

2-2-1- محرمات نسبی
محرمات نسبی شامل: مادر و طبقات قبل از آن، دختر و طبقات بعد از آن، خواهر، 
عمــه، خالــه، دختــر برادر و دختر خواهر اعم از پدری یا مــادری و یا هردو و موارد با 
واسطه و بی واسطه است. ازدواج با اقسام هفتگانه مذکور به واسطه نسب و رحم 
به اتفاق فریقین حرام بوده و تحریم آنها ابدی می‏باشــد و از نظر بســیاری از فقهاء 
و مفسرین، این حکم در رحم ایجاد شده، از طریق غیر شرعی نیز جاری است، اما 
قول مخالف نیز خصوصاً در اهل سنت وجود دارد )رازی، همان: 10/ 22 ؛ كاظمی، 

1365: 3/ 319؛ طوسی، 1407: 4/ 310؛ شربینی، 1377: 3/ 175(.
کــرم؟ص؟ که فرمودنــد: »إنَّ الَله  در بحــث رضــاع، بر اســاس روایت منقول از رســول ا
سَــبِ؛ همانــا خداوند آنچه را در نســب حرام  مَ مِن النَّ ضاعَــةِ مَا حَرَّ مَ مِن الرَّ وَجَــلَّ حَــرَّ عَزَّ

نموده، در رضاع نیز حرام كرده است.«
 تمام کسانی که از طریق نسب به انسان محرم می‌شوند، از طریق رضاع نیز محرم 

می‌گردند )نوری طبرسی، 1408: 14/ 366؛ شیبانی، همان: 1/ 275(.

2-2-2- محرمات سببی
در محرمــات ســببی، حرمت بــه دو صورت ابدی و یا موقت اســت که موارد تحریم 
ابــدی شــامل: مــادر زوجــه، دختر زوجــه، زوجه پســر و زوجــه پدر می‏شــود. تحریم 
موقت مربوط به ازدواج همزمان با دو خواهر اســت. مذهب امامیه، مطلقاً با احراز 
عقــد، قائــل به حرمــت مادر زوجه بر زوج بوده و این دیدگاه جمهور اهل ســنت نیز 
می‌باشــد، امــا دختــر زوجه بر زوج فقط با وطی حرام می‏شــود و صِــرف عقد موجب 
كاظمــی، همــان: 3/ 224-223؛  ـ 29؛  حرمــت نمی‏گــردد )رازی، همــان: 10/ 27 
مقدســی، بی‏تــا: 7 / 472؛ نجفــی، بی‏تــا: 29/ 352(. نکته دیگر این‏که، بســیاری از 
علمــای امامیــه قائل به حرمت مصاهره از طریق زنا نیز شــده‏اند که در نتیجه آن؛ 
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زنا با مادر، موجب حرمت ابدی دختر او می‏شود. احناف نیز قائلند کسی که با زنی 
زنا کند یا او را با شهوت لمس نماید و ...، اصول و فروع آن زن بر او حرام می‌شوند 

)نجفی، همان: 29/ 398-367؛ مصری، 1418: 3/ 179؛ زحیلی،1418: 4/ 314(.
حرمت نکاح با زوجه پســر نیز به مجرد عقد حاصل می‏شــود و از دیدگاه بسیاری از 
امامیه و برخی از اهل سنت، این حرمت شامل کنیز پسر هم می‏گردد )حلی، 1413: 

5/ 33-32؛ كاظمی، همان: 3/ 231؛ رازی، همان: 10/ 29-30(.
در مــورد عــدم جــواز نکاح بــا زوجه پدر و جــدّ )نکاح مَقــت( نیز به طــور کلی اتفاق 
ب از وطی مشــروع و  نظر وجود دارد، اما اختلاف بر ســر انحصار حکم حرمت مســبَّ
یا مطلق وطی چه با عقد و چه بدون عقد است که این اختلاف با توجه به معانی 
دوگانه نکاح ظهور یافته است؛ به عبارت بهتر، حکم حرمت ناشی از وطی شرعی، 
بر اساس معنای عقد برای لفظ نکاح و حکم حرمت مطلق، بر اساس معنای وطی 
برای این کلمه اســت که به ترتیب، بســیاری از امامیه، مالکیه و شــافعیه؛ قائل به 
کثــر امامیــه و حنفیه قائل به دیدگاه دوم هســتند )موســوی، 1406:  دیــدگاه اول و ا
267؛ ســایس، بی‏تــا: 250-249؛ اصبحــی، بی‏تــا: 2/ 534-533؛ شــافعی، بی‏تا: 5/ 

164؛ طوسی، همان: 5/ 306؛ سرخسی، 1406: 4/ 205(.
بــه جــز موارد مذکــور در تحریم ابدی، تحریم موقت مربوط بــه ازدواج همزمان با دو 
گــر با یکــی ازدواج کند و ســپس او را طــاق دهد یــا آن زن بمیرد،  خواهــر اســت، امــا ا
می‌توانــد بــا خواهر دیگــر ازدواج نماید. جمع بین دو خواهر شــامل جمــع بین آن دو 
در عقد و وطی در زنان آزاد و جمع بین آن دو در وطی در ملک یمین می‌شود و این 
کثر اهل سنت است، اما »مالک بن انس« جمع بین دو کنیز در  نظر علمای امامیه و ا

وطی را مکروه می‏داند )كاظمی، همان : 3/ 233-232؛ زمخشری، 1407: 1/ 496(.

2-2-3- محرمات غیر نسبی و سببی
علاوه بر محرمات نکاح ناشــی از قرابت نســبی، رضاعی و سببی، محرمات ناشی از 
غیر قرابت نیز وجود دارد که از عناوین مورد بحث فریقین است و اسباب اختلافی 

آن عبارت از کفر، احصان و زنا می‏باشد. 

کفر  -1-3-2-2
کفر یکی از اســباب عمده در تحریم نکاح اســت و مذاهب اســامی نسبت به حرمت 
ازدواج مســلمان بــا زن مشــرک و زن کافــر غیــر کتابی اتفــاق نظر دارند، امــا در حکم 
ازدواج با زنان اهل کتاب دو دیدگاه وجود دارد )بیضاوی، 1418: 5/ 206؛ مغنیه، 1424: 
1/ 333(. مذاهــب چهارگانه‏ی اهل ســنت و بســیاری از علمــاء امامیه، قائل به جواز 
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ازدواج مســلمانان با زنان اهل کتاب از یهودی و مســیحی هســتند )شافعی، همان: 
52/5؛ سرخســی، همان: 1406: 50/5ـ 38؛ مقدســی،همان: 507/7ـ 500؛ نجفی،همان: 

30/ 31(. در اثبات این دیدگاه، علاوه بر روایات به آیه ذیل استناد شده است:
ذِینَ أُوتُا الْكِتَابَ  صَْنَاتُ مِنَ الَّ صَْنَاتُ مِنَ الْؤُْمِنَاتِ وَالُْ بَاتُ ... وَالُْ یِّ }الْیَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّ
ذِی أَخْدَانٍ ...{ )مائده/  خِ یَن وَلَ مُتَّ صِنِیَن غَیَْ مُسَــافِحِ تُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْ مِــنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَْ
كیزه اســت شــما را حلال شــد و ... حلال شــد نكاح زنان پارســاى  5(؛ امروز هر چه پا
مؤمنه و زنان پارســاى اهل كتاب در صورتى كه شــما اجرت و مهر آنان را بدهید و 

كار و رفیق‏باز ...« كدامن باشید نه زنا پا
این آیه به طور کلی، ازدواج با زنان اهل کتاب را مباح می‏شمرد. کلمه »المُحصَنَات« 
از ماده »حصن« به معنای منع و حفظ می‌باشــد و محصَن کســی اســت که محفوظ 
باشــد. مفاهیــم عفــت، ازدواج، حریت و اســام، به دلیل این‏که همگــی باعث منع و 
حفظ انســان از فحشــا می‌شــوند، موجبات احصان بوده و فردی که متلبس به آنها 
باشــد، محصَن اســت. آنچه با فحوای این آیه سازگار است، معنای عفت است. زیرا 
کثر موارد این معنا در قرآن به کار رفته و حفظ وحدت سیاق و جواز نکاح با کنیز  در ا
مسلمان آن را تقویت می‌کند، بنابراین با توجه به مفهوم عفت در کلمه »مُحصَنَات«، 
آیــه بــه طور صریح ازدواج بــا زنان عفیف اهل کتاب را تجویز می‌کند و ادعای نســخ 
...{  )بقره/221( مورد اشــکال است، زیرا  آن توســط آیه }وَلَ تَنْكِحُوا الْشُْــرِكَتِ حَتَّ یُؤْمِنَّ
طبــق نظــر صحیح‏تــر، این آیه زنان کتابی را شــامل نمی‌شــود،1 ضمن آن که ســابق 
نمی‌تواند لاحق را نســخ کند، زیرا ســوره بقره اولین ســوره‌ای است که پس از هجرت 
در مدینه نازل شده و سوره مائده آخرین سوره‌ای است که بر پیامبر؟ص؟ نزول یافته 

است )طباطبایی، 1417: 3/ 297؛ قرطبی، همان: 3/ 68؛ جباران، 1383: 186ـ184(.
در مقابــل قــول بــه جواز، برخــی از متقدمین امامیــه، ازدواج بــا زن کتابی را ممنوع 
می‌داننــد. این دســته از فقهاء به مســتندات متعددی از آیــات و مؤیدات روایی در 
ل نموده‌اند؛ آیه ذیــل به عنــوان مهم‏ترین دلیل بــرای حرمت  ایــن زمینــه اســتدلا

ازدواج با زنان کتابی اقامه شده است:‌
بَتْكُــمْ وَلَ تُنْكِحُوا  مَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَــرٌْ مِنْ مُشْــرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَ }وَلَ تَنْكِحُــوا الْشُْــرِكَتِ حَتَّ یُؤْمِــنَّ وَلََ
بَكُمْ ...{ )بقــره/ 221(؛ و با  الْشُْــرِكِیَن حَــىَّ یُؤْمِنُــوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَــرٌْ مِنْ مُشْــرِكٍ وَلَــوْ أَعْجَ
زنان مشرك ازدواج مكنید مگر آنكه ایمان آرند و همانا كنیزىك با ایمان بهتر از زن 
آزاد مشــرك اســت هر چند از )حســن و جمال( او به شــگفت آیید، و زن به مشركان 
مدهید مگر آنكه ایمان آرند و همانا بنده مؤمن بســى بهتر از آزاد مشــرك اســت هر 

1. این آیه در ذیل دیدگاه جواز بررسی شده است.
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چند از )مال و حسن( او به شگفت آیید ...«
استنباط دیدگاه حرمت و عدم جواز از آیه فوق در اصل از کلمه‌ی »مشرک« صورت 
گرفته است. با این بیان كه، این كلمه شامل همه‌ی کفار، اعم از کافر ذمی، حربی 
و همچنیــن بت‌پرســت و اهــل کتــاب می‌شــود و بــا ایــن تفســیر، بســیاری از علماء 
امامیــه، ازدواج مــرد مســلمان بــا زن کتابــی را حــرام می‌دانند؛ به طوری که »ســید 
مرتضی« بر این فتوی ادعای اجماع نموده اســت )موســوی، 1415: 279؛ عكبری 

بغدادی، 1413: 500(.

2-2-3-2- احصان )زن شوهردار(
دومیــن عامــل اختلافــی در حرمت نــکاح از موارد غیــر قرابــت، ازدواج با زن محصنه 
یعنی زن شوهردار است كه با استناد به سیاق و عطف، از آیه ذیل برداشت می‏شود:
ِ عَلَیْكُمْ...{ )نساء/24(؛ و نكاح  انُكُمْ كِتَابَ اللَّ سَاءِ إِلَّ مَا مَلَكَتْ أَیَْ صَْنَاتُ مِنَ النِّ }وَالُْ
زنان شــوهردار نیز )براى شــما حرام شــد( مگر آن زنانى كه )در جنگ‏هاى با كفّار، 

به حكم خدا( متصرّف شده‏اید.«
در حكم این آیه اختلافی نیست جز آنك‏ه با توجه به استثنای موجود در آیه، ائمه 
چهارگانه اهل ســنت و برخی از امامیه قائل به آن هســتند كه مسلمانان می‏توانند 
با زنان شوهرداری که از کفار اسیر شده‌اند، همبستر شوند، زیرا با قطع ارتباط آنان 
با شوهرانشــان، در ردیف زنان بدون شــوهر قرار می‌گیرند )قرطبی، همان: 5/ 121؛ 

كاظمی، همان: 3/ 234(.

2-2-3-3- رابطه‏ی نامشروع
کار است  سومین مورد از عوامل تحریم مورد اختلاف، حاصل از رابطه مرد و زن زنا
انِیَةُ لَ یَنْكِحُهَا إِلَّ زَانٍ أَوْ  انِ لَ یَنْكِحُ إِلَّ زَانِیَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّ و آیه ذیل به آن اشاره دارد: }الزَّ
كار و مشــرك نكاح  كار جز با زن زنا مَ ذَلِكَ عََ الْؤُْمِنِیَن{ )نور/ 3(؛ مرد زنا مُشْــرِكٌ وَحُرِّ
نمك‏ىنــد و زن زانیــه را هم جز مرد زانى و مشــرك به نــكاح نخواهد گرفت و این  كار 

بر مردان مؤمن حرام است.«
برخی از علماء امامیه و اهل سنت معتقدند در صورتی که زن و مرد، مشهـور به زنا 
کار حق ازدواج ندارند، مگـــر این‏که حـــد بر آنها جـاری شده و از کار  باشند جـــز با زنا
زشــت خود پشیمان گشــته و توبه کنند؛ در مقابل مشهور فقهای امامیه و بسیاری 
ک و صالح می‏باشــند  کار با افراد پا از اهــل ســنت قائل به جــواز ازدواج زن و مرد زنا
)طباطبایــی، همــان: 29/ 120؛ روحانــی، 1412: 21/ 317-316؛ زحیلــی، بی‏تــا: 9/ 
6648؛ نووی، بی‏تا: 16/ 221(. البته به نظر می‏رسد كه تفاوتی میان این دو دسته 
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کارانی اســت که شــهرت به زنا  نیســت، با این بیان كه دیدگاه حرمت مربوط به زنا
دارند و حكم جواز، مربوط به غیر آنان است.

2-3- اختلاف در لوازم و امور متعلق به نكاح
منظور از لوازم نکاح، آن دســته از اموری هســتند که با احراز علقه زوجیت، یکی از 
زوجین یا هردو، مکلف به رعایت آن ها می‏باشند و منظور از امور متعلق به نکاح، 
مقدمــات و توابعــی هســتند کــه به ترتیــب قبل از ایجــاد عقد نکاح و پــس از آن در 

رابطه میان زوجین وجود دارد. 

2-3-1- مهریه
لــوازم نــكاح در قرآن، به دو دســته مالی و غیر مالی قابل تقســیم شــده‏اند. لــوازم مالی 
شامل: مهریه، متاع و نفقه است. لوازم غیر مالی، مربوط به اقامه حقوق زوجیت است. 
در بحــث لــوازم مالــی، در موضــوع مهریــه، نســبت بــه مشــروعیت و التــزام زوج به 
آن، میــان فریقیــن اتفاق نظر وجود دارد و در صورت چشــم پوشــی زوجه از آن، در 
صورتــی كــه از روی طیب نفــس و رضایت خاطر باشــد، زوج می‏توانــد آن را تصرف 

نماید و آیه ذیل به تصریح به این بحث اشاره نموده است: 
ءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِیئًا مَرِیًئا{ )نساء/  نَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَْ لَكُمْ عَنْ شَْ سَــاءَ صَدُقَاتِِ }وَآتُا النِّ
گر چیــزى از مهر خود را  4(؛ و مهــر زنــان را در كمــال رضایت بــه آنها بپردازید، پس ا
از روى رضا و خشــنودى به شــما بخشیدند، از آن برخوردار شوید كه شما را حلال و 

گوارا خواهد بود.«
نكته قابل تبیین در این‏جا آن اســت كه مشــهور امامیه، برخی از احناف و شــافعی، 
معتقدند زوجه به صرف عقد، مالک همه مهریه می‌شود، اما ملکیت او متزلزل است 
و با وطی استقرار می‌یابد؛ دلیل اصلی این نظر، استناد به آیه مورد بحث است که در 
« اضافه شده كه ظاهر در تعلق کل مهریه به زوجه است  این آیه »صَدُقات« به »هُنَّ
و فرقی بین قبل از وطی و بعد از آن گذاشته نشده است. ضمن آن كه زوج مأمور به 
دادن کل مهریه به زوجه شده كه دال بر تعلق کل آن به زوجه است )سبحانی،1417: 
2/ 260-259؛ اندلســی، 1415: 2/ 20؛ شــافعی، 1403: 5/ 65؛ سرخسی، همان: 5/ 75-
74(. در مقابــل ایــن نظــر، »مالــک بن انس« معتقد اســت بــا عقد، نصــف مهریه به 
گر کل مهریه را دریافت کند، مالک نیمی از آن است و  تملیک زوجه در می‌آید و لذا ا

نیم دیگر آن در نزد او امانت می‌باشد )طوسی، 1407: 4/ 369(.
بحــث مشــروعیت در مقــدار مهریــه نیــز طبــق نظــر برخــی از مفســرین از آیــه ذیل 
ــمُْ إِحْدَاهُــنَّ قِنْطَــارًا فَــاَ  فهمیــده می‏شــود: }وَإِنْ أَرَدْتُُ اسْــتِبْدَالَ زَوْجٍ مَــكَانَ زَوْجٍ وَآتَْ
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گر خواســتید زنى را رها كرده و زنــى دیگر اختیار  تَأْخُــذُوا مِنْهُ شَــیْئًا ...{ )نســاء/0 2(؛ و ا
نمایید و مال بسیار مهر او كرده‏اید نباید چیزى از مهر او بازگیرید ...«

تُْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا{ دالّ بر امــکان افراط در مقدار مهریه بوده   در واقــع عبــارت }وَآتَْ
و بنابرایــن زیــاده روی در مهریه حتی بیش از مهرالســنه جایز اســت. برخی از اهل 
كثر امامیه قائل به این دیدگاه هستند )رازی،1420: 10/ 13؛ كاظمی، همان  سنت و ا

: 3/ 243؛ سبحانی، همان: 2/ 185(.
مطلــب مهــم دیگــر در مورد مهریه، مرتبط بــا میزان تعلق آن به زوجــه، با توجه به 
شــرایط ایجاد شــده پس از عقد نكاح اســت. با توجه به آیه‏ی }وَكَیْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ 
أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَ بَعْضٍ ...{ )نســا،/21(؛ و چگونه مهر آنان را خواهید گرفت در حالى 
ــوهُنَّ  سُّ قْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تََ كه هر كدام به بهره خود رســیده‏اید ...« و آیه‏ی }وَإِنْ طَلَّ
گر زنها را قبل از مباشــرت با  نَّ فَرِیَضةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُ...{ )بقره/237(؛ و ا وَقَدْ فَرَضْتُْ لَُ
آنها طلاق دهید، در صورتى كه بر آنان مهر مقرّر داشــته‏اید بایســتى نصف مهرى را 

كه تعیین شده به آنها بدهید...«
گر مهریه در زمان عقد برای زوجه تعیین شــده باشــد، در صورت »افضاء« و »مسّ«   ا
تمام مهریه متعلق به زوجه بوده و زوج نمی‏تواند چیزی از آن را بازگیرد و در غیر این 
صــورت، نیمــی از مهر المســمی بــه زوجه تعلــق دارد و در صورت اخــذ كل، نیم دیگر 
به زوج بازگردانده می‏شــود. نكته اساســی در اینجا، تفسیر كلمات »افضاء« و »مسّ« 
اســت كه میان فریقین در آن اختلاف وجود دارد؛ طبق دیدگاه مشــهور امامیه و نظر 
مشــهور »شــافعی«، افضاء کنایــه از جماع و وطی اســت، زیرا کلام بــه صورت تعجبی 
آمده كه دال بر آن است که افضاء سبب قوی در ایجاد اُنس و الفت میان زن و شوهر 
بــوده كــه همان جماع اســت، ضمــن آن كه متعدی شــدن افضاء با »إلــی«، دلالت بر 
وصول و انتهاء غایت دارد )كاظمی، همان: 3/ 245؛ سبحانی، همان: 2/ 230-229؛ 

جصاص، همان: 2/ 148-147؛ آلوسی، 1415: 2/ 453(.
در مقابل این نظر، بر اســاس دیدگاه »ابوحنیفه« و برخی از اصحابش، »احمد بن 
حنبــل« و برخــی از فقهــای امامیه، افضاء به معنای خلوت اســت، گرچه مجامعت 
کی از ســببیت خلوت اســت و از آنجا نشــأت گرفته که  صــورت نگیــرد. این قول حا
در تفســیر کلمــه »مسّ« در آیــه دوم اختلاف وجود دارد. زیرا بـــرخی معتقدند، مراد 
از مــسّ، خلــوت اســت؛ بنابراین در صورت تحقق خلوت صحیــح، کل مهریه برای 
زوجــه مســتقر می‏شــود و منظــور از آن، عدم وجود مانع حســی مثــل: مرض، وجود 
شــخص ثالث حتی به صورت خواب و مانع شــرعی مانند: حیض، نفاس، احرام و 
... است )حنفی، 1415: 3/ 122؛ طوسی، بی تا: 2/ 273؛ زحیلی، همان: 2/ 388(.
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2-3-2- متاع
قْتُُ  دومیــن مــورد از لوازم مالی نكاح، متاع اســت. طبق آیه }لَ جُنَاحَ عَلَیْكُــمْ إِنْ طَلَّ
عُوهُنَّ عََ الْوُسِعِ قَدَرُهُ وَعََ الْقُْتِِ قَدَرُهُ مَتَاعًا  نَّ فَرِیَضةً وَمَتِّ وهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَُ سُّ سَــاءَ مَا لَْ تََ النِّ
گر طلاق دهید زنانى  ىك بر شما نیست ا سِْــنِیَن{ )بقره/ 236(؛ با ا عََ الُْ بِالْعَْرُوفِ حَقًّ
را كه با آنان مباشرت نكرده و مهرى مقرّر نداشته‏اید ولى آنها را به چیزى بهره‏مند 
سازید، دارا به قدر خود و نادار به قدر خویش به بهره‏اى شایسته او، كه این سزاوار 

مقام نیكوكاران است‏.«
زوج موظف است در مواردی به زوجه متاع یا هدیه دهد. آیه بر طلاق بدون تعیین 
مهریه، حکم جواز را مرتب می‌کند كه به آن تفویض بضع گفته می‏شود. طبق نظر 
بســیاری از مفســرین امامیه و اهل ســنت اســت، »أو« در آیه به معنای »واو« است، 
لــذا منطــوق آیــه بیانگر طلاق زوجــه قبل از وطــی و تعیین مهریه اســت كه در این 
گر »أو« به معنای تردید باشد، آیه  حالت، زوج باید به زوجه متاع پرداخت كند، اما ا
شــامل طلاق زوجه قبل از وطی چه با تعیین و چه بدون تعیین مهریه و همچنین 
قبــل از تعییــن چه با وطی و چه بدون وطی می‌شــود کــه در همه این چهار حالت، 
متاع واجب اســت و این یکی از اقوال »شــافعی« اســت )كاظمی، همان: 3/ 249-

248؛ رازی، همان: 6/ 477؛ بیضاوی، همان: 1/ 146(.

2-3-3- نفقه
امُونَ  جَــالُ قَوَّ آخریــن موضــوع در لــوازم مالــی نــكاح، نفقه اســت. بر اســاس آیــه }الرِّ
مْ...{ )نســا،/34(؛ مردان را  ــا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِِ ُ بَعْضَهُمْ عََ بَعْضٍ وَبَِ ــلَ اللَّ ا فَضَّ سَــاءِ بَِ عََ النِّ
بــر زنــان تســلط و حق نگهبانى اســت به واســطه آن برترى كه خدا بــراى بعضى بر 
بعضــى مقرر داشــته و هم به واســطه آنكه مــردان از مال خود نفقــه دهند ...‏« زوج 
مســتقیماً وظیفه و مســئولیت انفاق را دارد و در صورتی که زوجه در عقد دائم زوج 
باشــد و از وی تمکین کامل نماید، نفقه او بر زوج واجب اســت. همچنین با توجه 
وهُنَّ  به روایات متعدد و اطلاق آیه‏ی }اسْــكِنُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ سَكَنْتُْ مِنْ وُجْدِكُْ وَلَ تُضَارُّ
لَهُــنَّ ...{ )طلاق/ 6(؛  عْــنَ حَْ ــلٍ فَأَنْفِقُــوا عَلَیْهِنَّ حَتَّ یََ قُــوا عَلَیْهِــنَّ وَإِنْ كُــنَّ أُولَتِ حَْ لِتُضَیِّ
آنان)زنان مطلقه( را در همان منزل خویش كه میسّر شماست بنشانید و به ایشان 
)در نفقه و سكنى( آزار و زیان نرسانید تا آنان را در مضیقه و رنج در افكنید )كه به 
گر حامله باشــند تا وقت وضع حمل  ناچــار از حــق خود بگذرند( و بــه زنان مطلّقه ا

نفقه دهید ...«
 زوجــه مطلقــه در طلاق رجعی و بائن در صورتی كه باردار باشــد، اجماعاً مســتحق 
نفقــه و ســکنی تــا زمــان وضــع حمل اســت، امــا در صورتی كه بــاردار نباشــد، طبق 
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مذهــب امامیــه، مطلقــه بائن اســتحقاق هیچ یک از ســکنی و نفقه را نــدارد و نظر 
»احمد بن حنبل« نیز همین است، اما از دیدگاه »مالک« و »شافعی«، وی مستحق 
نفقه نیســت، اما زوج باید او را اســکان دهد و »ابوحنیفه« نفقه و اســکان را برای او 
لازم می‌دانــد )ســیوری، 1419: 2/ 218؛ رازی، همــان: 30/ 564؛ قرطبی، همان: 18/ 

167؛ زحیلی، همان: 28/ 285-288(.
نكتــه آخــر مربوط به مقدار نفقه اســت كه ایــن موضوع نیز از مــوارد اختلافی میان 
ا آتَاهُ  فریقین اســت؛ بر اساس آیه }لِیُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَــعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنْفِقْ مَِّ
ُ بَعْدَ عُسْــرٍ یُسْــرًا { )طلاق/7(؛ مــرد دارا به  عَلُ اللَّ ُ نَفْسًــا إِلَّ مَــا آتَاهَا سَــیَجْ ــفُ اللَّ ُ لَ یُكَلِّ اللَّ
وســعت و فراوانــى، نفقــه زن شــیرده دهــد، و آن كــه نادار و تنگ معیشــت اســت از 
آنچــه خــدا به او داده انفاق كنــد. كه خدا هیچ كس را جز به مقدار آنچه )توانایى( 

داده تكلیف نمك‏ىند، و خدا به زودى بعدِ هر سختى آسانى قرار دهد.«
ُ نَفْسًــا إِلَّ مَــا آتَاهَا{ حال زوج در مقدار  فُ اللَّ طبــق نظر برخی، با توجه به جمله }لَ یُكَلِّ
انفاق معتبر است، لذا »شافعی« معتقد است در صورت تنگ دست بودن زوج، یک مد، 
در صورت متوسط بودن او، یک و نیم مد و در صورت قدرت مالـــی او، دو مد به زوجه 
تعلـــق می‌گیرد، اما بســیاری از علمــاء امامیه قائلند، حال زوجــه در میزان نفقه در نظر 
گرفته می‌شود و باید به اندازه‌ای باشد که با توجه به عرف و عادت کفایت او را بکند و 
در صورت تنگ دستی، زوج مقداری كه می‏تواند را پرداخت نموده و با توجه به جمله 
ُ بَعْدَ عُسْرٍ یُسْرًا«، مابقی به عنوان دِین بر عهده او باقی می‌ماند تا بعداً آن را ادا  عَلُ اللَّ »سَیَجْ

کند )قرطبی، همان: 18/ 170؛ زحیلی، همان: 28/ 290؛ سیوری، همان: 2/ 219-220(.

2-3-4- شقاق
در بحــث لوازم غیر مالی نكاح، در شــقاق اختلافاتــی وجود دارد كه این موضوع در 
نِهِمَــا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِــنْ أَهْلِهَا إِنْ یُرِیدَا إِصْلَحًا  آیه }وَإِنْ خِفْتُْ شِــقَاقَ بَْ
نَهُمَا ...{  )نساء/35(؛ و چنانچه بیم آن دارید كه نزاع سخت بین آنها پدید  ُ بَْ قِ اللَّ فِّ یَُ
گر مقصود اصلاح داشــته  آید، از طرف كســان مرد و كســان زن داورى برگزینید، كه ا
باشــند خــدا میــان ایشــان موافقت و ســازگارى برقرار كنــد ...« تبیین شــده و در آن 
گذاری امر به حکمین دو نظر وجود دارد:  دستور به حكمیت داده شده است. در وا
کثر امامیه و یكی از نظرات »شــافعی«، این امر از باب تحکیم اســت،  طبــق دیــدگاه ا
بنابراین در جواز و تنفیذ اصلاح امر توسط حکمین، نیازی به اذن زوجین نیست، جز 
در مــورد طــاق كــه در آن روایت وجود دارد، اما مطابق با دیــدگاه برخی دیگر از اهل 
ســنت مانند »ابوحنیفه«، امر مذكور از باب توکیل اســت و تنفیذ حکم بر اســاس آن، 

منوط به اجازه دادن زوجین است )سیوری، همان: 2/ 214؛ رازی، همان: 10/ 74(.
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2-3-5- نگاه
بــه جــز لــوازم نــكاح، موضــوع نــگاه و برخــی از احــكام وطــی كــه از متعلقــات نکاح 
هســتند، نیز در مواردی از مســائل اختلافی مذاهب اســامی می‌باشــند. از مجموع 

بحث نگاه، دو نگاه مستقیماً با نکاح مرتبط است:
مــورد اول: نــگاه زوج به زوجه و بر عکس كه هر دو می‏توانند به تمام بدن یكدیگر 
نگاه كنند. مورد دوم: نگاه به مخطوبه كه طبق نظر مالکیان و شــافعیان با توجه 
به جمله }إِلَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا{ )نور/31(؛ نگاه فقط به مواضع ظاهر که بر اساس روایات، 
منظور صورت و دســتها تا مچ اســت، جایز می‏باشد و طبق نظر حنابله، آنچه را که 
عادتاً آشــکار اســت، می‏توان نگاه نمود و از دیدگاه احناف، به غیر از وجه و کفین، 
نــگاه بــه دو پــا تا مچ نیز جایز اســت. دیــدگاه علمــاء امامیه در ایــن زمینه مختلف 
اســت، اما با توجه به روایات موجود در این باب، بســیاری معتقدند نگاه به آنچه 
کــه جزء محاســن زن بــوده و در مقدار مهریه تأثیر گذار اســت، به شــرطی که از حد 
و کیفیــت متعــارف تجــاوز نکند و از روی لباس نازک باشــد، جایز اســت )اندلســی، 
ســبحانی،  221؛   /2  :1406 طرابلســی،  228-227؛   :1425 ســدیس،  4؛   /2 همــان: 

همان: 1/ 15-16(.

2-3-6- نحوه‏ی آمیزش
موضــع اختلافــی دوم، مربــوط به یكی از احكام وطی اســت كه در حكم آن در صور 
مختلف، تفاوت دیدگاه است. با توجه به آیه }نِسَاؤُكُْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُا حَرْثَكُمْ أَنَّ 
...{ )بقره/ 223(؛ زنان شــما كشــتزار شــمایند، پس )براى كشــت فرزند صالح(  شِــئْتُْ

بدانها نزدیك شوید هرگاه )مباشرت آنان( خواهید ...«
 حرث بودن به زنان نسبت داده شده که یا منظور این است که زنان مانند کشت 
هســتند و یا به معنای آن اســت که خداوند زنان را به کشــتزاری تشــبیه فرموده که 
بــذر آن نطفه و محصول آن فرزند اســت )طبرســی،1360: 310/2؛ ثعلبی، 1422: 2/ 
162(. اشکالی اساسی در تفسیر کلمه ی »أنّی« است که از دیدگاه مفسران و فقهای 

امامیه و اهل سنت در معنای آن اختلاف وجود دارد.
طبق دیدگاه بســیاری از علماء امامیه كه با روایات شــأن نزول آیه همخوانی دارد، 
»أنّــی« ظــرف مخصــوص مکان به معنای »أیــن« یا »من أین« اســت و گاهی برای 
زمان هم اســتفاده می‏شــود، لذا در این آیه اصل بر این اســت که در معنای مکان 
اســتعمال شــده و با این تفســیر، جواز آمیزش از راه دُبُر )پشــت( یا از پشــت به جلو 

اثبات می‏شود )طوسی، بی‏تا: 2/ 223؛ نجفی، بی‏تا: 29/ 108(.
بســیاری از فقها و مفســرین اهل ســنت، »أنّــی« را حمل بر معنای مجــازی آن و دالّ 
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بـــرکیفیت دانســته انــد، بــا این وصــف که طبق ایــن آیه، آمیــزش می‏تواند بــه انحاء 
کثــر علمای اهل  مختلــف مثــل: نشســته، خوابیــده، خمیــده و ... صورت گیــرد. لذا ا
سنت به جز »مالک بن انس« قائل به حرمت نزدیکی با زوجه از طریق پشت شده‏اند 

)زمخشری، همان1/ 266؛ آلوسی، همان: 2/ 188؛ ابن عاشور، بی تا: 2/ 353(.
برخی از مفسرین فریقین، »أنّی« را ظرف زمان دانسته و بر این اساس، آیه را چنین 
تفســیر کرده‏اند که هر زمانی از شــب و روز که خواستید با همسرانتان آمیزش کنید، 
در نتیجــه ایــن آیــه مربوط به زمان نزدیکی بوده و از مکان منصرف اســت و قرائن 
و روایاتــی نیــز در ایــن زمینــه و حرمت وطی از پشــت وجود دارد )مغنیــه، همان: 1/ 
337؛ قلمونی، 1990: 2/ 288؛ جصاص، همان: 2/ 39(. امامیه میان روایات جواز 
و حرمــت بــه چند صورت جمــع نموده‏اند؛ با این بیان كه روایــات حرمت، حمل بر 
صــورت عــدم رضــای زوجه یا حمــل بر کراهت شــدید و یــا  حمل بر تقیه می‏شــود، 
زیرا در میان فقهای اهل ســنت، فقط »مالک بن أنس« فتوی به جواز داده اســت 

)نجفی، همان: 29/ 107؛ كاظمی، همان: 2/ 302؛ قرطبی، همان: 3/ 93-94(.

نتیجه
از مجموع تحقیق حاضر، نتایج زیر حاصل می‏شود:

1- در هــر ســه محــور مشــروعیت، محرمــات و لــوازم و توابــع نــکاح، دیدگاه‏هــای 
متعددی، مبتنی براستناد به معانی مفردات آیات، سیاق آیات، برخی روایات و ... 

ظهور یافته که برخی منجر به اختلافات تفسیری فریقین شده است.
2- در تفســیر برخی آیات، میان مذاهب چهارگانه اهل ســنت، اختلاف رأی وجود 
دارد و برخــی، هــم‏رأی با امامیه و برخی مخالفند. ظاهر آن اســت كه به تفكیك در 

مواضع مختلف، رأی مذهب حنفی با دیگر مذاهب تفاوت بیشتری دارد.
3- از دیدگاه نگارنده، گرچه اختلافاتی در هر ســه محور مذکور وجود دارد، اما اولاً 
بیشــتر اختلافــات در جزئیــات و به صــورت درون مذهبی اســت، بنابراین ناشــی از 
تقابل مبانی فریقین نیست و ثانیاً در اختلافات كلی مانند ازدواج موقت نیز امكان 
تقریب وجود دارد، زیرا در نزد بسیاری از اهل سنت، نكاح مسیار با قوانین وشرایط 

شبیه به عقد موقت، جایز و مباح است.
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